قرآن و تحکیم خانواده
توضیح مطلب

قرآن چراغ راه هدایت انسان در تمام شئون زندگی است. به همین دلیل باید قرآن را فرا گرفته و آن را در متن زندگی پیاده نماییم.

یکی از مهم‌ترین این مسائل تحکیم و انسجام جامعه و حرکت آن به سوی تعالی است. اما جامعه از واحد‌های کوچکی به نام فامیل و خانواده تشکیل شده است که تا این اجزا اصلاح نشوند جامعه اصلاح نخواهد شد.

قرآن برای ساخت این واحدهای کوچک دستورات لازم را داده است ولی متاسفانه ما در به‌کار گیری آن همت لازم را به خرج نمی‌دهیم.

آن‌چه در پی می‌خوانید برداشتی از صفحات 63 تا76 کتاب «جامعه در قرآن» نوشته حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی حفظه‌الله است که به موضوع تحکیم جامعه از طریق تحکیم خانواده در قرآن پرداخته است.

عوامل تشكیل جامعه

چه عواملی سبب پدید آمدن جامعه شده است؟ آیا انسان نمی‏توانست انفرادی زندگی و عمر خویش را مانند برخی موجودات در تنهایی بگذراند و با افكار و اندیشه‏هایش زندگی‏ای آرمانی داشته باشد؟ دانشمندان علوم اجتماعی، چون این مسئله را فطری و طبیعی دانسته‏اند، كمتر در این زمینه بحث كرده‏اند. برای پاسخ به این پرسش می‏توان چند عامل مهم را برشمرد كه در ایجاد جامعه، سهم اساسی دارند.

1. عامل زیستی
خلقت انسان به گونه‏ای است كه به تنهایی قادر به ادامه حیات نیست، زیرا او برای تأمین و تدارك نیازهای اولیه زیست خود به ابزارهایی نیازمند است كه به صورت فردی نمی‏تواند آن‏ها را فراهم سازد. غذا و لباس و مسكن بدیهی‏ترین نیاز او برای ادامه حیات است، چون او نمی‏تواند زنده باشد؛ ولی به این امور محتاج نباشد. ضرورت حاجت به این امور اوّلی او را به سوی دیگر همنوعانِ خود می‏برد، بنابراین تنها راه ادامه حیات او، زندگی در مجتمع است كه این مجتمع از خانواده آغاز و به سطح قوم و ملت و بین‌الملل كشیده می‏شود. دامنه موضوع جهانی و بین‌المللی از خانواده و جامعه انسانی شروع می‏شود.

شاید بتوان گفت كه نخستین گام برای پا نهادن به صحنه جامعه و عرصه زندگی اجتماعی، ازدواج و تشكیل خانواده است. قرآن كریم ضمن اشاره به این نیاز ضروری و ورود انسان به جامعه، ازدواج و انتخاب همسر و به تَبَع آن، خانواده را نخستین و مهم‏ترین عامل به شمار می‏آورد و همسر را لباس و پوشش و نیز مُسَكّن یعنی مایه سكینت و آرامش می‏خواند.

خداوند سبحان برای بیرون آمدن انسان از زندگی حیوانی و دربرگرفتن پوشش انسانی، زن و مرد را لباس یكدیگر معرفی می‏كند: 
« هُنَّ‏ّ لباسٌ‏ لَكُمْ‏ وَ أَنْتُمْ‏ لِباسٌ‏ لَهُنَّ ـ آن‌ها لباس شما هستند؛ و شما لباس آن‌هاـ» (بقره/187) 

خطاب خداوند این است كه شما زن و مرد برای زیستن به یكدیگر نیاز دارید؛ امّا نه برای ارضای هوای نفسانی و صِرف نیاز جنسی كه حیوان با انسان در این امر مشترك است، بلكه كرامت شما ایجاب می‏كند كه با پوشش باشید و لازمِ این پوشش، كنار هم قرار گرفتن شما زن و مرد است. اثر دیگر آن آرامش است:
« وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ـ و از نشانه‏های خداوند این است كه از جنس شما زوج‏هایی آفرید تا كنار او آرام گیرید.»ـ(روم/21) 

« هُوَ الَّذي‏ خَلَقَكُمْ‏ مِنْ‏ نَفْسٍ‏ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ‏ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ‏ إِلَيْها ـ اوست خدایی كه همه شما را از یك حقیقت آفرید و از همان حقیقت همسر او را آفرید تا با او اُنس و آرام گیرد.» (اعراف/189)
انسان برای تداوم حیاتش به دو چیز نیازمند است: پوشش؛ آرامش. 
خداوند با تأمین این دو امر مهم، زمینه حیات اجتماعی او را فراهم كرده است، زیرا زندگی فردی نیازی به این مقدمات و شرایط ندارد.

از آیات مزبور دو نكته ظریف به دست می‏آید كه ویژه فرهنگ قرآن و تعالیم اسلام است:
1. هدف از ازدواج، ارضای هوای نفسانی نیست، بلكه ایجاد صورت انسانی است، چنان‏كه رسول اكرم‏ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‏فرماید: « مَنْ‏ تَزَوَّجَ‏ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ‏ دِينِه‏ ـ هر كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده‏.»
 دین از منظر ملكوت به انتخاب همسر می‏نگرد؛ نه از مجرای غریزه حیوانی.

2. لازمِ حیات انسان، داشتن پوشش و آرامش كامل است.

جامعه انسانی با این شرایط حاصل می‏شود و می‏تواند تمدن‏ساز باشد، وگرنه هرچند افراد گرد هم آیند، جامعه انسانی نمی‏شود، بلكه اجتماع حیوانی است.

2. كمال‌خواهی
انسان فطرتاً فقیر است، از این‏رو، درپی كمال خویش است. غنی مطلق، ذات ربوبی است و احتیاج و فقر جزو ذات انسانی است: 
« یا أیهَا النّاسُ أنتُمُ الفُقَراءُ إلَی اللهِ واللهُ هُوَ الغَنِی الحَمید ـ ای انسان‏ها! شما نسبت به خداوند فقیرید و خداوند غنی پسندیده است.» (فاطر/15)
بر این اساس، كمال‌خواهی انسان، امری طبیعی و ملازم با حیات اجتماعی اوست؛ یعنی بی‏معاشرت و اختلاط با دیگران وصول به كمالِ انسانی برای او مقدور نیست، زیرا اولاً كمال و سعادت باید در حالِ حیات تحقق یابد و حیاتِ انسان، بی‏اجتماع حاصل نخواهد داشت؛ ثانیاً كمال به معنای ظهور و بروز قوا و به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته در انسان است كه به تدریج با عوامل مختلف می‏تواند آشكار گردد.

این فعلیت قوا زمانی است كه وی در میان همنوعان خود بوده و با آنان حشر و نشر داشته باشد، چون در زندگی انفرادی فضایل و رذایل اخلاقی مصداقی نخواهند داشت؛ یعنی بستر بروز فضایل و رذایل اخلاقی، همانا جامعه انسانی است؛ با عزلت و وحشت و گوشه‏نشینی عواملی وجود ندارند تا این‏گونه از استعدادهای انسانی ظاهر گردند، پس انسان برای ظهور قوای خویش به معاشرت با دیگران نیازمند است.

3. حس كنجكاوی
انسان بر خلاف سایر موجودات از حسی برخوردار است كه حالت ثبات و سكون را از او می‏گیرد و دائماً وی را به حركت وامی‏دارد. درونش همانند دریای موّاجی است كه همواره در تلاطم است. می‏خواهد آرام و قرار داشته باشد؛ امّا عنصری از درون، آرامش را از وی گرفته است.

در اندرون منِ خسته دل ندانم كیست                                                 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

این، همان حس كنجكاوی انسان است كه وامی‏داردش تا در امور عالم به تحقیق و جست‏وجو بپردازد و از او می‏خواهد كه به اسرار هستی آشنا گردد و از خصایص موجودات و میزان توان همنوعان آگاهی یابد و مقایسه‏ای میان خود و دیگران انجام دهد تا به میزان قدرت خود معرفت یابد.
این حالت درونی، سبب شده كه او از حالت عزلت و وحشت بیرون آید و به اجتماع كشیده شود. همین حس مایه پدید آمدن بسیاری از علوم و فنون شده و با شكل‏گیری جامعه آن را به رشد و تعالی رسانده است، پس حس تحقیق و كنجكاوی انسان، عامل مهمی برای تكوّن و تشكل جامعه است و می‏توان گفت كه اگر چنین كششی در نهاد او تعبیه نمی‏شد، جامعه پدیدار نمی‏گشت.

خلاصه:
الف) هر فردی بینش خاص و دانش مخصوصی دارد و حسّ جست‏وجو در همگان به ودیعت سپرده شده است.
ب) زندگی جمعی آنان مایه تضارب آرا و تناكح اندیشه است.
ج) تولید علم، محصول این تناكح مبارك است.
د) جمع بین مبادی تجربی كه سرمایه بعضی از اندیشوران است و مبانی تجریدی كه دلمایه برخی از صاحبدلان است، زمینه گردهمایی ظاهر و باطن و ملك و ملكوت را فراهم خواهد كرد.

4. عامل همسرخواهی
بی‏تردید، خانواده ابتدایی‏ترین هسته‏ای است كه جامعه از آن‌جا می‏آغازد و رشد تدریجی خود را شروع می‏كند و به ارحام نزدیك و دور سپس به عشیره و قبیله و قوم و امت و ملت از یك‌سو و روستا و شهر و كشور و قاره از سوی دیگر توسعه پیدا می‏كند.

قرآن كریم در بیان شالوده اجتماع و ریشه پیدایش آن می‏فرماید: 
« وَ مِن آیاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن‏أَنفُسِكُم أَزوَاجاً لِتَسكُنوا إلَیها وَ جَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً و رَحمَةً إنَّ فی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَكَّرُون ـ از نشانه‏های او [خداوند] این است كه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان‏ها آرام گیرید و میان‌تان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این نعمت برای مردمی كه می‏اندیشند قطعاً نشانه‏هایی [از خدا] است.» (روم/21)
آری نخستین ریشه طبیعی برای تشكیل جامعه‏ای كوچك، همسرخواهی است و اگر چنین غریزه‏ای در انسان نمی‏بود، شاید جامعه بزرگ‌تر به نام جامعه انسانی شكل نمی‏گرفت. پس می‏توان غریزه همسرخواهی را یكی از عوامل مهم تشكیل جامعه برشمرد.

اركان اساسی استحكام خانواده

پس از روشن شدن این مطلب كه خانواده هسته اصلی جامعه است، باید به این نكته توجه داشت كه خانواده فقط با دو ركن اصلی قوام می‏یابد (نه عناصر دیگر): مودت؛ رحمت: (و جَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً ورَحمَة)، بنابراین بالا بودن میزان مهریه و مقدار جهیزیه و اموری همانند آن، هرگز عوامل حقیقی تشكیل خانواده و استحكام آن نیستند. این، پنداری نادرست است كه غیر از دوستی عاقلانه نسبت به یكدیگر (مودت) و گذشت مهربانانه از لغزش‏های همدیگر (رحمت) می‏تواند پایه خانواده را تحكیم بخشد. اكنون به اختصار به هر دو ركن می‏پردازیم:

الف). مودّت: 
شكل‏گیری خانواده تا وقتی بر اساس غریزه باشد، قوام و دوامی نخواهد داشت، زیرا هرچه بر سن همسران افزوده گردد، غریزه گرایش به همسر ضعیف‏تر شده و پایه زندگی كه مودت غریزی است سست‏تر می‏گردد، در نتیجه خانواده فرو می‏پاشد؛ امّا اگر دوستی بر اساس عقل باشد، با افزایش سنِ شوهر و همسر، تجارب عقلی قوی‏تر می‏شود و پایه زندگی عقلی محكم‏تر می‏گردد، درنتیجه اعضای خانواده با هم صمیمی‏تر و مهربان‏تر می‏شوند. در حقیقت، محبت و دوستی گاهی بر اساس منطق و استدلال و عقل پایه‏ریزی می‏شود و زمانی بر پایه عواطف و احساساتِ غریزی. قوام این دو نوع مودّت یكسان نیست، بلكه یكی پایدار است و دیگری ناپایدار: محبتی كه با ملاك عقل و منطق همراه باشد، شالوده‏ای مستحكم دارد؛ ولی اگر معیارش عاطفه و حس غریزی باشد، پایه‏اش سست و متزلزل است.

ب) رحمت: 
رسیدگی به نیازهای عاطفی و طبیعی یكدیگر، عامل اصیل دوم در تأسیس و دوام خانواده است. از سوی دیگر، غیر از حضرات معصومان علیهم‌السلام همه لغزش دارند، گرچه بر اثر اختلاف سلیقه باشد، بنابراین برای استحكام اساس خانواده راهی جز گذشت رئوفانه از اشتباهات یكدیگر نیست. خانواده‏ای كه بر محور دو ركن مودّت و رحمت قرارداد خدایی شكل گیرد، دارای اساسی مستحكم است و در چنین خانواده‏ای فرزندی به بار می‏آید كه خداوند سبحان به او می‏فرماید: 
« إِمَّا يَبْلُغَنَ‏ عِنْدَكَ‏ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَريماً … وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلّ‏ِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبّ‏ِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانی صَغیرَا ـ هرگاه یكی از آن دو یا هر دو [پدر و مادر] نزد تو به سنّ پیری رسند، كم‌ترین اهانتی به آن‏ها روا مدار و بر آنان فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به ایشان بگو ... و بال‏های تواضع خویش را از محبت و لطف در برابرشان فرود آر و بگو: پروردگارا! همان‏گونه كه آن‏ها مرا در كوچكی تربیت كردند، مشمول رحمت‌شان قرار ده.» (اسراء/23 و 24)

فرزندی مایه قوام خانواده است كه به پدر و مادر اف نمی‏گوید، بلكه با سخن كریمانه با آن‏ها رفتار می‏كند و بال ذلّت و مهربانی و رحمت را برای‌شان می‏گستراند.

بر اساس همان دو عنصر محوری خداوند به مرد كه مسئول تأمین هزینه‏هاست دستور می‏دهد كه در زندگی زناشویی با زن معاشرت معروف داشته باشد: 
« و عاشِروهُنَّ بِالمَعروف ـ و با آن‏ها به شایستگی رفتار كنید.» (نساء/19)

چیزی كه نزد عقل به نیكی شناخته شده و نقل معتبر نیز همان را امضا كرده است، معروف خواهد بود. بی‏تردید، این‏گونه منش‏ها، مایه استحكام خانواده‏اند.

امساك به معروف و تسریح به احسان

اگر بر اثر اختلاف سلیقه ادامه زندگی مشترك عملی نباشد، فرمان خداوند به شوهران این است كه یا در كمال احسان با هم زندگی كنید و همسر را نگه‏دارید؛ یا در كمال ادب و احسان او را آزاد كنید: 
« الطَّلاقُ‏ مَرَّتانِ‏ فَإِمْساكٌ‏ بِمَعْرُوفٍ‏ أَوْ تَسْريحٌ‏ بِإِحْسان‏ ـ طلاق دو بار است؛ پس از آن یا باید زن را به خوبی نگه‏داشت؛ یا به شایستگی آزاد كرد.» (بقره/229)
معاشرت و امساك به معروف و تسریح به احسان، همانند مواد آماده‏ای است كه در درون همه این گردونه‏ها هست، چون این دو ركن اصلی عامل تشكیل خانواده است؛ آن‏گاه پدر و مادر نسبت به فرزندان و نیز فرزندان نسبت به آنان و همچنین زن و شوهر نسبت به یكدیگر، در همان مدار صفا و وفا زندگی می‏كنند.

اسلام این جامعه كوچك (خانواده) را زمینه رشد و گسترش جامعه بزرگ قرار می‏دهد و پس از آن ارحام مطرح می‏شوند كه درباره آنان به تقوا دستور می‏دهد: 
« وَ اتَّقُوا اللَّهَ‏ الَّذي‏ تَسائَلُونَ‏ بِهِ‏ وَ الْأَرْحامَ‏ ـ و از خدایی كه به نام او از همدیگر درخواست می‏كنید پروا كنید و زینهار از خویشاوندان مَبُرید.» (نساء/1)
رعایت ارحام در اسلام به قدری مهم است كه خدای سبحان همان‏گونه كه گرامیداشت پدر و مادر را كنار شكر از خود یاد می‏كند و به تكریم آنان بها می‏دهد:
« أنِ اشكُر لی ولِوالِدَیك ـ شكرگزار من و پدر و مادرت باش.» (لقمان/14)

درباره ارحام نیز به سبب اهمیت آن می‏فرماید از خدا و ارحام بپرهیزید:
« وَ اتَّقُوا اللَّهَ‏ الَّذي‏ تَسائَلُونَ‏ بِهِ‏ وَ الْأَرْحامَ »

در یك آیه سخن از «خدا و پدر و مادر» است و در آیه دیگر از «خدا و ارحام» و این نشانه نهایت اهمیتِ اسلام به خانواده است.

یكی از اموری كه خداوند به پیوند با آن امر می‏فرماید «رحامت» است و اگر كسی با خویشاوندان خود قطع رابطه كند، به حكم آیه شریفه زیر مشمول لعنت الهی است.

« وَ الَّذينَ‏ يَنْقُضُونَ‏ عَهْدَ اللَّهِ‏ مِنْ‏ بَعْدِ ميثاقِهِ‏ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ـ و كسانی كه پیمان خدا را پس از بستن آن می‏شكنند و آن‌چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می‏گسلند و در زمین فساد می‏كنند، برای‌شان لعنت است و نیز بدفرجامی آن سرای ایشان است.» (رعد/25)

نتیجه آن‌كه خداوند متعال چه در جانب اثبات و چه در جانب سلب، اركان خانواده و ارحام را مستحكم كرده است، زیرا هم پیوند با بستگان نَسَبی را امر كرده و هم به پرهیز از قطع آن‏ها فرمان داده است و هنگامی كه عشیره در داخل رحامت شكل گرفت، آن‏گاه حقوق مالی متقابل را میان آنان قرار داده است؛ به‌عنوان مثال ارث را تا طبقه سوم مقرر كرده و ارحام را در غنیمت‏ها و همچنین در غرامت‏ها شریك كرده و فرموده است كه اگر كسی از روی خطا خلافی كرد، دیه وی بر عاقله اوست، چون اسلام همه آنان را در ساختار خانواده، به صورت واحد فرض و همه را در مسائل حقوقی نیز سهیم كرده است. قانون ارث، دیه بر عاقله، صله رحم و مانند آن یك جامعه كوچك را در احكام حقوقی و عاطفی و تربیتی به هم پیوند می‏دهند و این جامعه‏های كوچك خانواده كه در كمال صفا و صمیمیت زندگی می‏كنند، جامعه‏ای بزرگ‏تر را شكل می‏دهند كه آن نیز خردمند، رئوف و مهربان است.

قرآن و ارشادات اخلاقی
قرآن كریم در امور ارشادی و اخلاقی، پس از رویكرد به تربیت نفوس و تهذیب و تزكیه درون، به خانواده می‏پردازد و به شخص درباره انذار آن‏ها دستور می‏دهد: 
« و أنذِر عَشیرَتَكَ الأقرَبین ـ و خویشان نزدیك خود را هشدار ده.» (شعراء/214)
نیز فرمان تربیت خانواده را كنار دستور به تربیت خود شخص می‏آورد و گویا چنین پیامی دارد كه این دو از هم جدا شدنی نیستند؛ یعنی شخص هم از خودش و هم از خانواده‏اش مراقبت كند: 
« قُواْ أَنفُسَكمُ‏ْ وَ أَهْلِيكمُ‏ْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ـ ای كسانی كه ایمان آورده‏اید! خودتان و خانواده‏تان را از آتشی كه سوخت آن، مردم و سنگ‏هاست حفظ كنید.» (تحریم/6)

خداوند به پیامبر خود نیز چنین دستور می‏دهد: 
« فَاصْدَعْ‏ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ‏ عَنِ‏ الْمُشْرِكين‏ ـ پس آنچه بدان مأموری انجام ده و از مشركان روی برتاب.» (حجر/94)
هم می‏فرماید كه مردم خود و خانواده‏شان را از آتشْ نجات دهند كه این دستور به اصلاح و تهذیب و ارشاد و تربیت است و هم به پیامبر اكرم‏ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الگوی انسان‏ها می‏فرماید كه بستگان نزدیك و ارحام و قبیله‏ات را حفظ و آن‏ها را از عذاب الهی بیمناك كن؛ آن‏گاه نوبت به افراد دیگر جامعه می‏رسد، پس اگر هسته‏ای به نام خانواده در كمال نزاهت تربیت شد و به جامعه بزرگ پیوست جامعه بزرگ نیز كه از این هسته‏های وارسته تشكیل شده جامعه‏ای متمدن و متشكل خواهد بود.

آیاتی كه در این متن مورد توجه قرار گرفت نشان می‏دهند كه رشد و نمو تدریجی جامعه از زن و شوهر و اولاد یعنی از خانواده آغاز و به ارحام و عشیره و سپس به جامعه بزرگ ختم می‏گردد. هدایت و سعادت جامعه در گرو تربیت و هدایت افراد و خانواده است و ضلالت و شقاوت جامعه، نتیجه اعوجاج و انحراف خانواده‏هاست و اگر كانون خانواده اصلاح گردد، جامعه كه در حقیقت خانواده‏ای وسیع‏تر است به رستگاری رهنمون می‏گردد.

تربیت اجتماعی در نگاه قرآن

از نشانه‏های اهمیت جامعه در اسلام و كیفیت تشكیل و تكوین آن، اهتمام قرآن به مسائل تربیتی در خانواده و جامعه است. برای این‌كه جامعه بتواند به خوبی شكل گیرد و اساس آن استوار گردد و تزلزلی در آن ایجاد نشود، قرآن‏كریم تهذیب و تربیت نفوس را در آن بسیار مهم می‏شمرد و نخست به تربیت فرد، سپس نزدیكان و خویشان پرداخته و آن‏گاه جامعه را مورد توجه قرار داده است. رعایت ترتیب فرد، اهل و خویشان و جامعه به سبب این است كه تا فرد ساخته نشود و خود را مهذّب نسازد، اهلش به سختی تربیت خواهند شد و مادامی كه اهل خانواده اصلاح نشوند، تربیت جامعه دشوار است، پس ساختار جامعه برگرفته از خانواده است و تأكید آیات در اهتمام به ترتیب این مراحل درخور توجه است.

« قوا أنفُسَكُم وأهلیكُم نارا» یعنی ابتدا از خودتان محافظت كنید تا به تباهی آلوده نشوید. سپس اهل خود را از افتادن در آتش جهنم بر اثر ابتلای به گناهان حفظ كنید.

نیز می‏فرماید: 
« وَ أْمُرْ أَهْلَكَ‏ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ـ خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش» (طه/132)

وقتی خودت را تربیت كردی و اهل ذكر و یاد خدا شدی، خانواده‏ات را نیز به این كار وادار، زیرا بنای خانواده و جامعه با تربیت نفوس استحكام می‏یابد.

برای تشویق انسان‏ها به این امر به همین حد بسنده نمی‏كند بلكه به معرفی الگو و نماد می‏پردازد و پیامبران الهی را كه به این امر اهتمام داشتند، اسوه دیگران می‏شناساند: 
« وَ كانَ‏ يَأْمُرُ أَهْلَهُ‏ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ـ او همواره خانواده‏اش را به نماز و زكات فرمان مى‏داد.» (مریم/55) 

این آیه درباره حضرت اسماعیل علیه‌السلام است كه اهل بیت خود را به اقامه نماز و ادای زكات فرمان می‏داد.

و نیز از زبان حضرت ابراهیم علیه‌السلام چنین نقل می‏كند: 
« رَبِّ اجعَلنی مُقیمَ الصَّلَاةِ وَ مِن ذُرِّیتی ـ پروردگارا: مرا برپا كننده نماز قرار ده، و از فرزندانم (نيز چنين فرما)» (ابراهیم/40)
یعنی نخست مرا از اقامه‏كنندگان نماز و از عباد صالح و سپس فرزندان مرا در زمره این افراد قرار ده. 
به رسول‏خدا نیز دستور می‏دهد كه پس از رسیدن به جایگاه رسالت، نخست نزدیكان و خویشان خود را از عذاب الهی بترساند: 
« و أنذِر عَشیرَتَكَ الأقرَبین ـ و خويشاوندان نزديكت را انذار كن‏» (شعرا/214)
همه این آیات، دستور به اصلاح، تهذیب، ارشاد و تربیت است. در حقیقت مهم‏ترین وظیفه انبیا اهتمام به تشكیل جامعه‏ای سالم بوده است كه بر تربیت افراد استوار بوده و انسان‏ها در آن با سازش و صفا و صمیمیت زندگی كنند. آری همه انبیا برای تحكیم جامعه‏ای سالم و سعادتمند آمدند و هر چه جز این درباره آنان گفته شود، نادرست است.

تحكیم جامعه از دیدگاه قرآن

چون قرآن كتاب زندگی است، درباره تحكیم جامعه به نكاتی اشاره می‏فرماید كه آگاهی و عمل بدان‏ها می‏تواند نقش مؤثری در استحكام و پویایی جامعه داشته باشد: از آن‌جا كه اساس اجتماع انسانی از خانواده می‏آغازد، قرآن نگاه مخاطبان را بیشتر به خانواده معطوف داشته و تلاش و اهتمام شارعِ مقدس این است كه نخست پایه جامعه یعنی خانواده را استحكام بخشد، زیرا تا وقتی خانواده ضعیف و متزلزل باشد، به میزان وسعت قلمرو آن، ضعف و تزلزلش گسترش می‏یابد.

از نگاه قرآن، تحكیم جامعه به میزان استحكام خانواده‏ها و هرگونه تزلزل یا ضعف و سستی در جامعه به ناپایداری كانون خانواده وابسته است، عقیده و عمل به تعالیم و آموزه‏های دینی در مراحل مختلف، فواید و آثاری از خود بر جای می‏گذارد؛ در جنبه فردی، موجب ثبات و تعالی شخصیت فرد، در جنبه خانوادگی، عامل استحكام خانواده و در بُعدِ اجتماعی، مایه تحكیم جامعه خواهد بود.

هرگز افراد و خانواده‏های متزلزل یا متلاشی نمی‏توانند جامعه متعادل یا متعالی را به وجود آورند. به همین دلیل است كه قرآن كریم برای تحكیم جامعه و ایجاد جامعه سالم و متعالی به تهذیب فرد و تربیت و تعلیم افراد در خانواده این همه تأكید می‏ورزد.
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